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دسته اول رو متهم به اين مي كنن كه چرا از اسم جوونا سواستفاده مي كنين كه 
اينا ديگه ختم روزگارند! در هر دو صورت هم هيچ مشكلي از ما دوا نمي شه و 
زندگي جوونا كان لم يكن تلقي مي شود!» گفت: «معلومه خيلي كنكور دادي؟!» 
حذف  كنكور  اين  «مگه  گفت:  بودم!»  كنكور  پشت  وقته  خيلي  «معلومه  گفتم: 
نشد؟!» گفتم: «چرا، دوستان دارن 24 ساعته زحمت مي كشن، به حول و قوه الهي 
ايشاالله هزاره چهارم به نتيجه مي رسه! البته اگه هم به نتيجه نرسه چه باك، مهم 
نفس عمله! مهم زحمتيه كه كشيده مي شه، مثل طرح ضربتي اشتغال كه 10 سال 
پيش مطرح شد». نادر سبيلش را چلاند و گفت: «شانس آورديم ضربتي بودها، اگه 
معمولي بود كي بايد به نتيجه مي رسيد؟!» گفتم: «حالا شما به شيكمت صابون نزن، 
هنوز ضربتيش هم به نتيجه نرسيده!» گفت: «به كجا؟!» گفتم: «ناكجا!» گفت: «لابد 
تهران؟» گفتم: «اعوذباالله!» گفت: «آنتاليا؟» گفتم: «اي واالله!» گفت: «دوست داري؟» 
نادر!» گفت: «دروغگو مي ره جهنم ها! اصلاً مي دوني چيه، تمام  «نه جون  گفتم: 
مشكلات واسه خاطر اينه كه ماليات نمي دين شماها. تو اكثر كشورهاي صنعتي، 
ملت ماليات مي دن ولي شما ها چي؟» گفتم: «حالا خوبه همه جا اين خارجي ها 
«اخ» هستند، اينجاها يهو مي شن الگوي هلوي ما؟!» گفت: «من كاري به اونا ندارم، 

منطقيش همينه. بايد ماليات داد.»
گفتم: «يكي داشت يك جوجه لاغري رو كباب مي كرد. رفيقش گفت لقمه اي 
نادرشاه كمي  بده!»  من  به  لقمه  يه  تو  بگير،  رو  گفت جوجه  بده. طرف  من  به 
مكث كرد و سپس با مظلوميت گفت: «واسم دعا كن!» گفتم: «اگه بخوام دعا كنم 
صندوق ذخيره ارزي رو دعا مي كنم تا از بلاياي عرضي و ارزي محفوظ بماند!» 

گفت: «بابا از اون فاز بيا بيرون، الان رفتيم تو گفتمان شخصي!»
گفتم: «خيلي خب حالا چرا دعا كنم برات؟» گفت: «آخه چيزه... زن مي خوام!» 
گفت:  گرفتنشه!»  مهم  مي خوام!  سالگي   15 از  من  باشه  خواستن  به  «اگه  گفتم: 
ميدون  تو  مادر  «مجسمه  كيه؟» گفت:  كاره! طرف  اين  «بابا  گفتم:  رديفه!»  «اون 
محسني!» گفتم: «دختر تهرونيه، قورتت مي ده ها!» گفت: «اگه بتونه همچين هيكل 
سنگي بزرگي رو قورت بده معلومه كارش خيلي درسته!» گفتم: «زدي تو خط 
عاشقي؟» گفت: «بد رقم!» گفتم: «زن خونه هست؟» گفت: «قورمه سبزي مي پزه 
باقلوا!» گفتم: «واسه همينه كه طرفاي ميرداماد بوي قرمه سبزي مي ده؟!» گفت: «آره 

اين قدر هم رنگ و بوي اون قويه كه تا چند قدم بالاتر توي برخي تحريريه ها(!) 
هم مي پيچه!» گفتم: «حالا با چاپ اين مطلب معلوم مي شه!»

نگاهم  دارد  سهرابي  آقاي  خود  گويي  كرد  نگاهم  طوري  چپكي  نادر 
مجسمه  عشقش  به  داشت  نادر  ظاهراً  گذشت.  سكوت  به  كمي  مي كند! 

اصلاً  بعضي ها  با  كه  روزگار  اين  در  گفتم  خودم  پيش  مي انديشيد!  مادر(!) 
نمي شود گفتگو كرد اگر بخواهم با ديگران در مورد گفتمان با مجسمه نادرشاه 

بنابراين  كنند.  باورم  تا  دارم  چيزي  مدركي  سندي  به  نياز  بزنم،  حرف  افشار 
موبايلم را درآوردم تا از صحنه بديع و عجيب سخن گفتن مجسمه 

با  شدت  با  چيزي  يك  ديدم  ناگهان  كه  كنم  تصويربرداري 
مجسمه نادر اصابت كرد و آن را بالكل نابود ساخت. بهت 

زده شدم. دقت كه كردم ديدم كه يك هواپيما بوده.
گوشي ام  فيلم  هتل.  رفتم  و  گذاشتم  فرار  به  پا  ترس  از 
را دوباره ديدم. بله، هواپيما بود. اولش فكر كردم شايد كار 

طرح  لغو  راستاي  در  احتمالاً  گفتم  بعد  سومي هاست!  خوشه 
كتب  از  پادشاهي  سلسله هاي  و  پادشاه ها  حذف  خردمندانه(!) 

درسي، اين يك حمله انتحاري توسط حاميان طرح بوده. اما شب تلويزيون 
اعلام كرد كه قضيه هيچ ارتباطي با هيچ جايي در هيچ زمينه اي ندارد! 
بلكه در اثر يك نقص فني، هواپيما سقوط كرده و هرچند كه نقصش 
فني بوده و هواپيمايش هم طبق عادت معهود اين چند ساله توپولف 

بوده ولي قطعاً خلبان مقصر بوده است!
چند روزي كه گذشت شبي به منزل آمدند و بازداشتم كردند. 

گفتم جرمم چيست؟ گفتند تصويربرداري از آن صحنه! گفتم: 
گفتند:  باشه!»  گوشيم  تو  صحنه دار  فيلم  اگه  خدا  به  «والا 

مجسمه  با  هواپيما  تصادم  منظورمون صحنه  مي زنه؟!  شوش  چرا  «اين 
نادرشاهه!» گفتم: «خدا پدر و مادرتونو بيامرزه، لااقل به يه جرم درست 
و درموني بازداشتم مي كردين! مردم چي مي گن!» گفتند: «جرمت اينه كه 
اصلاً تو از كجا مي دونستي هواپيما سقوط مي كنه كه همون لحظه فيلم 
گرفتي؟!» ديدم هوا پس است و بايد حقيقت را گفت. گفتم: «نه به جان... 
به جان... به جان آقاي سهرابي! من داشتم با اون مجسمه حرف مي زدم 
كه اين اتفاق افتاد.» ديدم همه شان يك جور ناجوري نگاهم كردند، انگار 
با يك رأس بز طرف هستند! بعد پرتم كردند بيرون گفتند اين خيلي از 

مرحله پرته بابا!
اين گذشت و من تا مدتها مطمئن بودم كه آن اتفاق افتاده و من با 
كه  نبوده، چرا  بيش  گماني  فهميدم  بعدها  اما  داشته ام.  گفتمان  مجسمه 

يك ساعت قبلش عده اي بيكاره(!) در موزه نادرشاه آن سيگاري كه 
جهت تسكين دندان دردم به من داده 
«سيگاري»  كه  سيگاري،  نه  بودند، 

بوده است!!
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زيرا بشر به طبيعت خودش، 
خودخواه است و اول به منافع خود مي انديشد و به فكر ديگران نيست. 
تنها راه دفع چنين مشكلاتي، آموختن فنون و هنرهايي در جواني  است كه 
انسان را از حقوق ديواني و چشم  اميد داشتن بر مردمان نادان و طمّاع و 

ـ زندگي و رنجهاي سعديچشم تنگ ها، بي نياز كند...


